
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

رئیس آینده بانک مرکزی
دلواپس »نقدینگی« و »پول ملی« باشد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«:

رئیس بانک مرکزی
 باید از جناح گرایی دور باشد

نزدیـــک بـــه یک‌ماه از آغازبـــه‌کار دولت، با کابینه جدیـــد می‌گذرد و 

وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی یک‌به‌یک با مدیران جدید خود آشنا 

می‌شوند. در این میان اما، این بانک مرکزی است که هنوز رئیسی برای 

آن تعیین نشده و نگرانی بسیاری از دلسوزان و صاحب‌نظران اقتصادی 

را برانگیخته اســـت. با هدف بررسی چالش‌های پیش‌روی رئیس آینده بانک مرکزی و واکاوی دلایل 

تاخیر در اعلام نام نهایی رئیس ســـاختمان شیشـــه‌ای، گفت‌وگویی با غلامرضا مرحبا، سخنگوی 

کمیسیون اقتصادی مجلس داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

باتوجه به زمزمه‌هایی که درباره نهایی شـــدن گزینه ریاســـت کل بانک مرکزی شنیده می‌شود، آیا 

دولت سیزدهم تاکنون، تعاملات خاصی در این‌باره با مجلس داشته است؟ 

تا الان خیر. معمولا دولت‌ها درخصوص مسائل مربوط به قانون، قانونگذاری، اجرای قانون و مسائل نظارتی، 

با مجلس گفت‌وگو، تبادل‌نظر و نشســـت و برخاست‌های منظمی خواهند داشت، اما درباره مسئولانی که 

ازسوی دولت منصوب می‌شوند، مناسبات میان مجلس و دولت تفاوت دارد. اگر تعاملاتی هم وجود داشته 

باشد، قطعا با صحن علنی و کمیسیون‌ها صورت نخواهد گرفت. ممکن است صرفا هیات‌رئیسه مجلس یا 

رئیس کمیسیون تخصصی درجریان امر قرار گیرند. درحال حاضر اطلاعات دقیقی در این‌باره ندارم. طبیعتا 

صاحب صلاحیت‌ترین شخص برای تصمیم‌گیری در این‌باره، شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است. 

با عنایت به حضورتان در کمیســـیون اقتصادی مجلس و سوابقی که در حوزه بانکداری داشته‌اید، 

به‌نظر شـــما اصلی‌ترین اولویت‌هـــای بانک مرکزی جهت حرکت در مســـیر دو مأموریت »کنترل 

نقدینگـــی« و »حفظ ارزش پول ملی« که هـــردو مورد تأکید رهبری در دیدار با هیات دولت نیز قرار 

گرفت، چیست؟ 

این دو موردی که مطرح شد، بسیار مهم و همواره مورد مطالبه ما است. پول ملی ما ارزش زیادی از دست 

داده و تبدیل به یکی از پول‌های ملی ضعیف دنیا شده است. یک مساله دیگر هم آن است که ما، نقدینگی 

ســـرگردان بزرگی داریم. وجود نقدینگی، به‌خودی خود بد نیست. به‌هرحال اینکه ما یک میزان نقدینگی 

معقولی داشته باشیم که آن را به طرف سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنیم بسیار خوب است. ما درحال 

حاضر این نقدینگی مثبت را در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنیم. نقدینگی حال حاضر موجود در کشور، 

پراکنده است. همین باعث می‌شود وجود این میزان از نقدینگی پراکنده، برخی مواقع تبدیل به سوداگری 

شـــود و برای کشـــور بحران‌زایی کند. بانک مرکزی، کارهای به زمین‌مانده بسیاری دارد که لازم است آنها را 

به نتیجه برساند. سرفصل‌هایی که اشاره کردید، سرفصل‌های بسیار بزرگی هستند که ذیل هریک، صدها 

پروژه، صدها ســـوژه و صدها حرکت انجام‌نشده وجود دارد. بانک مرکزی مجبور است و به‌طور کلی وظیفه 

دارد برای ســـامان دادن به شـــرایط فعلی، در این راه قدم بگذارد. اقتصاد کشورمان درحال حاضر با رکود و 

تورم مواجه است. برخی صاحب‌نظران با مشاهده شرایط فعلی اقتصادی، کشور را اصطلاحا درگیر با بیماری 

هلندی عنوان می‌کنند. مشـــکلاتی ازجمله حجم نقدینگی پراکنده که پیش‌تر چالش‌های حول آن بیان 

شـــد، ازدست رفتن ارزش پول ملی و وضعیت فعلی بورس، که شرایط خیلی مطلوبی هم ندارد، درمجموع 

نشان‌دهنده این است که چالش‌ها و مسائل زیادی پیش‌پای رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود. همین الان 

درخصوص بانک‌ها، از یک طرف شاهد ناترازی بسیار بزرگی در میان بانک‌ها هستیم. بانک‌ها اکثرا دچار 

زیان انباشته هستند. از طرف دیگر نیز شاهد این هستیم که دولت‌‌، میلیاردها و هزاران میلیارد به بانک‌ها 

بدهکار است. باوجود این چالش‌ها و عدم تغییر شرایط در این حوزه‌ها، نمی‌توان شرایط را به‌سادگی تغییر 

داد. بانک‌های دولتی، ازسوی خود دولت‌ها و درنتیجه عملکرد دولت‌ها به این روزگار افتاده‌اند. به‌هرحال 

دولت باید مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند و به بانک‌ها اجازه دهد به‌عنوان یک موسسه اقتصادی به وظیقه 

ذاتی خود بپردازند. برخی اقدامات مخرب دولت‌ها در این حوزه بانک‌ها را بدهکار کرده است و باعث شده 

پول بدون پشتوانه در کشور تولید شود. مجموع این اقدامات نادرست، موجب زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها 

و صدمه خوردن این مجموعه‌ها شده است. 

من به‌عنوان یک فعال در حوزه بانکداری، مطالبه‌ای از دولت دارم و آن این است که تصمیم گرفته شود تا 

به‌ســـمت شفاف شدن تمام فرآیندها حرکت کنیم. به این صورت که ترازنامه تمام بانک‌های دولتی منتشر 

شود تا ببینیم چه‌کار کرده‌اند. ترازنامه بانک‌های دولتی برای چندسال متوالی منتشر شود. دولت باید اینها 

را شفاف کند. بالاخره تکلیف چیست؟ می‌خواهد با بانک‌ها چگونه برخورد کند؟ از یک‌طرف بانک‌ها تبدیل 

به یک قلکی شده‌اند که هرکجا دولت پول کم می‌آورد، سراغ آن قلک برود و درنهایت دست در جیب مردم 

کند تا از آن پول بردارد. ازطرف دیگر، بانک‌های ما با زیان‌های انباشته بسیار بزرگی مواجه هستند. همین‌ها 

هستند که اقتصاد را آسیب‌دیده می‌کنند. ما هرکدام از اینها را درمان کنیم حرکت بزرگ و مفیدی خواهد بود. 

شاید بتوان گفت در میان دولت‌های پس از انقلاب، دولت رئیسی، به‌لحاظ وجود چهره‌های اقتصادی 

دارای نظرات متنوع و متکثر، کم‌مانند باشد. از حضور خاندوزی گرفته تا حضور رهبر و رضایی، آیا 

وجود این تنوع دیدگاه را برای اقتصاد کشور مفید می‌دانید؟ 

من همیشه طرفدار تکثر در امور کارشناسی هستم. در امور کارشناسی، تکثر و وجود عقاید متفاوت خوب 

است. ما نباید به‌صورت خطی حرکت کرده و یک طرزتفکر را حاکم کنیم. درصورتی‌که از دیدگاه افرادی که 

ســـایق متفاوتی دارند و صاحب تجربیات متفاوتی هستند، درکنار هم یک خروجی بگیریم، خیلی مثبت 

خواهد بود. 

فکر می‌کنید وجود این تکثر فکری باعث شـــده تا انتخاب گزینه نهایی ریاست کل بانک مرکزی، 

تا الان طول بکشد؟ 

هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای تایید یا رد این پرسش وجود ندارد و نه می‌توان گفت ارتباط دارد و نه نمی‌توان 

گفت بی‌ارتباط هستند. خیلی نباید به‌دنبال این مساله باشیم. به‌هرحال رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب 

خواهد شد و بهتر است امیدوار باشیم یک فرد مناسب و توانمند انتخاب شود. 

به‌نظر شـــما نوع تعاملات رئیس کل بانک مرکزی با چهره‌هـــای اقتصادی دولت و بالعکس، جنس 

تعاملات چهره‌های اقتصادی دولت با رئیس‌کل بانک مرکزی باید به چه‌صورت باشد؟ 

بدیهی است که ما در این حوزه، شاهد یک سیستم پیوسته هستیم. سیستمی که متشکل از چند چرخ‌دنده 

متفاوت اســـت. مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، دانشـــگاه‌ها، بانک‌ها، معاونت اقتصادی 

رئیس‌جمهور، سازمان برنامه‌وبودجه و مجلسی که ما در کمیسیون اقتصادی آن مسئولیت داریم، هرکدام 

یک چرخ‌دنده هســـتند. این چرخ‌دهنده‌ها باید در تعامل با یکدیگر و به‌صورت کامل و ظریف کار کنند. 

هرکدام از اینها دچار اختلال شـــود، کل سیســـتم را دچار اختلال خواهـــد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی 

هرکســـی که باشد، باید با بخش‌های دیگر نهایت تعامل و همکاری را داشته باشد و همین‌طور بالعکس، 

هر شخصی در هر جایگاهی قرار گرفت، باید نهایت تعامل را با رئیس کل بانک مرکزی داشته باشد. باید 

با حســـن‌نیت و با ایمان به یک هدف مشـــخص به کشـــور خدمت کرد. باید به معیشت مردم کمک کرد، 

برای اینکه آســـوده‌تر زندگی کنند و دغدغه زندگی، معاش و نان نداشـــته باشند. تولیدکننده ما، صنعتگر 

ما، تاجر ما زندگی قابل‌قبول‌تری داشـــته باشد. باید بتوانیم یک موجودیت اقتصادی مترقی ایجاد کنیم 

که کشـــورمان را از یک کشـــور درحال توسعه دارای مشکلات اقتصادی فراوان که مردم در آن با مشکلات 

معیشـــتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تبدیل کنیم به کشوری پیشرو، با اقتصادی پیشرفته و با مردمی که 

در سطح قابل‌قبولی از رفاه زندگی می‌کنند. 

حدودا یک‌ماه اســـت که رئیس یکی از مهم‌ترین و 

تاثیرگذارترین گلوگاه‌های اقتصادی کشـــور، بانک 

مرکزی در دولت جدید انتخاب نشـــده اســـت. این 

درحالی اســـت که بانک مرکزی در سالیان گذشته 

به‌عنـــوان حیاط‌خلوت دولت شـــناخته می‌شـــد، 

به‌طوری‌کـــه هرگاه دولت با کســـری بودجه مواجه 

می‌شد یا از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان 

عاجز می‌ماند به‌ســـرعت به بانـــک مرکزی رجوع 

می‌کـــرد. حتی برخی کارشناســـان معتقدند یکی 

از عوامـــل تورم افسارگســـیخته اقدامات بی‌پایه و 

اساس بانک مرکزی در سال‌های اخیر است. پیرامون 

علـــت تاخیر دولت در انتخاب رئیس بانک مرکزی و 

گزینه‌های مطرح‌شده با سیدکاظم موسوی، نماینده 

اردبیل در مجلس و عضو کمیســـیون اقتصادی به 

گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

همان‌طور که مســـتحضرید، رئیس بانک مرکزی دو 

وظیفه اصلـــی دارد؛ کنترل نقدینگی و حفظ ارزش 

پول ملی. باتوجه به این مهم و اینکه انتخاب رئیس 

بانک مرکزی در دولت ســـیزدهم بـــه تاخیر افتاده 

است، به نظرتان رئیس بانک مرکزی که دولت انتخاب 

می‌کند باید برای این دو وظیفه اصلی چه رویکرد و 

مشخصه‌ای داشته باشد؟ 

رئیس‌جمهور باید در انتخاب ریاست بانک مرکزی تسریع 

کنند. باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با یکدیگر هماهنگ 

باشند تا بتوانند مشـــکلات مردم را در حوزه‌های مختلف 

ارز، ثبت و ســـفارش و تامین مـــواد اولیه با ارز 4200 حل 

کنند. همچنین امیدوارم بانک مرکزی در این دوره همچون 

دولت‌های گذشـــته مورد دســـتبرد افراد سودجو یا مافیا 

قـــرار نگیرد و تبدیل به حیاط‌خلوت و پســـتوی بعضی‌ها 

نشود. برای جلوگیری از این وضعیت باید در بانک مرکزی 

شفاف‌سازی وجود داشته باشد. در انتخاب رئیس‌کل بانک 

مرکزی نباید جناح‌بندی‌های سیاسی دخیل باشد. دولت 

باید فردی را که توانمند اســـت و سابقه بانکی -مخصوصا 

بانک‌های بزرگ- را داشته انتخاب کند، حتی اگر این فرد 

در دولت روحانی کار کرده باشـــد. رئیس‌کل بانک مرکزی 

لازم اســـت از بانک و اقتصاد ســـر دربیاورد. اگر دولت یک 

اقتصاددان یا یک مدیر ارشد بانکی را برای این مسئولیت 

درنظر نگیرد، حتما شاهد ضایعاتی در این زمینه خواهیم 

بود. درحال حاضر هر ساعت تاخیر در انتخاب رئیس بانک 

مرکزی در ثبت سفارش و تامین مواد اولیه برای واحدهای 

تولیدی یا نیازهای معیشت و کالاهای اساسی مردم، ضرر 

جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند که با هیچ‌چیزی 

جبران نمی‌شود. بانک مرکزی آدم سلیم‌النفس و کاربلد از 

حوزه بانکی می‌خواهد که مشکلات را از سر راه مردم بردارد. 

بنده تاخیر در این انتصاب را نمی‌پسندم و می‌گویم در دولت 

انقلابی این تاخیرها به ضرر کشور و دولت است.

بین صحبت‌هایتان فرمودیـــد افرادی که در دولت 

روحانی خوب کار کردند، می‌توانند در این دولت هم 

باشند، مشخصا فرد خاصی مدنظرتان بود؟ 

مـــن نمی‌توانم الان اســـم ببرم. امـــا می‌خواهم بگویم 

آدم‌هایی هســـتند که اینها هم بالاخره ایرانی هستند. 

آدم‌هایی هستند که می‌توان از فکرشان، تحول‌گرایی‌شان 

و دقت‌شان فارغ از جناح‌بندی سیاسی استفاده کرد.

باتوجه به اینکه فرمودید با به‌تاخیر افتادن انتخاب 

رئیس بانک مرکزی موافق نیستید، علت این تاخیر، 

عـــدم هماهنگی تیـــم اقتصادی دولت ســـیزدهم 

مشـــخصا مخبر و رضایی نیســـت؟ و به‌نظر شخص 

خودتان علت این تاخیر چیست؟ 

خیر، من علت این تاخیر در انتخاب رئیس بانک مرکزی را 

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نمی‌دانم. مشکلی بین 

مخبر و رضایی هم نیست. شاید علت تاخیر این باشد که 

برای چهارنفری که درباره‌شان صحبت می‌شود هنوز به 

جمع‌بندی نرسیده‌اند. 

نام این چهارنفری که فرمودید گزینه‌های دولت برای 

ریاست بانک مرکزی هستند چیست؟ 

محمدرضا حســـین‌زاده)رئیس فعلی بانک ملی(، علی 

طیب‌نیا، علی صالح‌آبادی و محمدرضا فرزین.

دولت برای انتخاب رئیـــس بانک مرکزی از اعضای 

کمیسیون اقتصادی مشورت گرفته است؟ 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پورابراهیمی است که 

جلساتی در کمیسیون‌ها با رئیس‌جمهور داشته است. 

ممکن است رئیس‌جمهور نظر پورابراهیمی را برای انتخاب 

رئیس بانک مرکزی گرفته باشد، اما بنده اطلاعی ندارم. 

البته در صحن کمیسیون هم انتخاب رئیس بانک‌مرکزی 

تا حالا مطرح ‌نشده است.

  گفت‌وگو

معین رضیئی
روزنامه‌نگار
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سیاست
دولت هنوز برای رئیس بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیده است، »فرهیختگان« گزینه‌های احتمالی را بررسی کرد

ارزش پول ملی در انتظار کلیددار ساختمان میرداماد
فرهیختگان  نزدیک به 2 ماه از آغاز ریاســـت‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد، 

اما همچنان پســـت‌های مهمی در دولت بدون تکلیف باقی‌مانده است. رئیسی هنوز 

وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را به مجلس معرفی نکرده است و این مساله می‌تواند با 

توجه به شرایط خاص کرونایی کشور و احتمال بازگشایی مدارس، نارسایی‌هایی را به 

سیستم آموزش‌وپرورش کشور تحمیل کند. به‌جز آموزش‌وپرورش او هنوز برای ریاست 

سازمان حفاظت از محیط‌زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و ریاست کل 

بانک مرکزی تصمیمی نگرفته است.  شاید بتوان گفت از میان 5 صندلی خالی‌مانده در 

دولت، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی مهم‌تر از بقیه باشد. در ایران بانک مرکزی مسئول 

تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور است و وظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور 

و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد 

هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل 

دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده 

دارد. در این زمینه، یکی از وظایف مهم بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی 

و اعتباری کشور، اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای 

سیاست‌ها و مقررات مذکور است. با نظارت موثر بانک مرکزی، می‌توان به پویایی بیشتر 

شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیت‌های پولی و بانکی، فراهم شدن زمینه‌های 

گسترش فعالیت موسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص‌های 

اقتصادی و ارتقای سطح رضایت‌مندی جامعه امیدوار بود. 

در شـــرایط فعلی که اولویت نخست کشور حل مشکلات اقتصادی مردم است، به‌نظر 

می‌رسد انتخاب رئیس بانک مرکزی برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، از اهمیت 

ویژه‌تری نسبت به انتخاب روسای سایر بخش‌ها برخوردار باشد. دولت سیزدهم برای حل 

مشکلات اقتصادی با دو ابرچالش »کاهش ارزش پول ملی« و »افزایش حجم نقدینگی« 

روبه‌رو است. حل این دو ابرچالش وظیفه‌ اصلی رئیس آینده بانک مرکزی است و تا زمانی 

که این دو ابرچالش حل نشود، نمی‌توان توقع بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصاد 

کشور را داشت. بررسی‌های خبرنگار »فرهیختگان« حاکی از آن است که رئیسی برای 

انتخاب ریاست بانک مرکزی چندین گزینه دارد. از میان این گزینه‌ها، علی طیب‌نیا، 

علی صالح‌آبادی، محمدهادی زاهدی‌وفا و محمدرضا فرزین، گزینه‌های محتمل‌تری 

برای تصدی ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی هستند. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

زاهدی‌وفا را می‌توان یکی از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی، کاندیدای 

انتخابات ریاست‌جمهوری دانست. او یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده 

هسته‌ای به ریاست سعید جلیلی بود. زاهدی‌وفا سال92 در ستاد انتخاباتی 

جلیلی فعالیت کرده و حتی نامش در بیانیه‌ای که 112نفر از اساتید و 

پژوهشگران علوم‌اقتصادی دانشگاه‌های سراسر کشور برای حمایت از سعید 

جلیلی منتشر کردند، دیده می‌شود. او مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری 

اقتصاد خود را از دانشگاه آتاوای کانادا دریافت کرده اما یک‌بار هم در مقطع 

کارشناسی‌ارشد رشته معارف‌اسلامی دانشگاه امام‌صادق)ع( تحصیل کرده 

است. زاهدی‌وفا سابقه استادیاری گروه اقتصاد نظری و همچنین ریاست 

دانشکده معارف‌اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام‌صادق)ع( را در کارنامه دارد. 

او در دولت نهم معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بوده است. عمده مقالات 

و کارهای پژوهشی که زاهدی‌وفا انجام داده در حوزه بانکداری بدون ربا، 

اقتصاد اسلامی و درمجموع رائه راهکار برای حل مشکلات اقتصاد از مسیر 

اصول فقه اسلامی است. او از مخالفان مدیریت نقدینگی در دولت روحانی 

بود و می‌گفت: »ما از یک‌طرف رشد نقدینگی داریم و از طرف دیگر بخش 

تولیدی ما به‌شدت تشنه نقدینگی است. اگر دولت مدیریت مناسبی بر 

نقدینگی داشت، می‌توانست رشد نقدینگی را کانالیزه کرده و آن را به‌سمت 

تولید هدایت کند.« زاهدی‌وفا، »بانک مرکزی و دولت« را مقصر این وضع 

می‌دانست و معتقد بود این دو در مدیریت نقدینگی ضعیف عمل کرده‌اند.

صالح‌آبادی دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران است. او اولین 

رئیس سازمان بورس و اوراق است که حدود 10سال از سال 84 تا 93 ابتدا 

مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و پس از 

آن، مسئولیت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار بوده است.

اقداماتی که صالح‌آبادی در شکل‌گیری ساختار نوین بازار سرمایه انجام داده 

است باعث شده از او به‌عنوان یک مدیر توسعه‌گرا یاد شود. تاسیس بورس‌های 

چهارگانه )بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس 

انرژی( در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و همچنین راه‌اندازی معاملات 

آنلاین به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت فناورانه در تسهیل امکان سرمایه‌گذاری 

در بورس برخی از اقداماتی است که او در دوران حضورش در این سازمان 

انجام داده است. صالح‌آبادی از سال93 با حکم طیب‌نیا وزیر وقت امور 

اقتصادی و دارایی، ریاست هیات‌مدیره و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات 

را به‌عهده گرفت و تاکنون نیز بر همین مسند باقی‌مانده است. عضویت در 

شورای فقهی بانک مرکزی با حکم وزیر اقتصاد، تاسیس و ریاست انجمن 

مالی اسلامی ایران، عضویت در شورای عالی بورس و عضویت در شورای 

عالی اصل44 برخی دیگر از کرسی‌های مدیریتی‌ای است که صالح‌آبادی 

نشستن روی آنها را تجربه کرده است. گفته می‌شود او اشتراک دیدگاه با 

خاندوزی وزیر اقتصاد در حوزه‌های اقتصادی دارد و این می‌تواند شانسش 

را برای تصدی ریاست بانک مرکزی افزایش داده است.

محمدرضا فرزین پیش از این نیز نامش بین گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد 

دیده می‌شد. او دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه 

علامه‌طباطبایی است و از سابقه اجرایی به‌نسبت خوبی در این حوزه برخوردار 

است. معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مدیرعاملی بانک کارآفرین، عضویت در 

شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی درکنار ریاست چندین 

شرکت اقتصادی بخشی از رزومه اجرایی فرزین محسوب می‌شود. فرزین که 

در زمان معاونتش در وزارت اقتصاد، بازار سرمایه را مطمئن‌ترین بستر برای 

سرمایه‌گذاری در کشور می‌دانست و به خصوصی‌سازی و مردمی‌کردن اقتصاد 

اعتقاد زیادی داشت، با استعفا از این سمت و انتخابش به‌عنوان مدیرعاملی 

صندوق توسعه ملی در سال۹۱ ، بیش از پیش به بازار سرمایه نزدیک شد. این 

نزدیکی تا جایی ادامه پیدا کرد که او صراحتا اعلام کرد صندوق توسعه ملی از 

شاخص بورس حمایت می‌کند. برای همین هم تیم مشترکی بین صندوق توسعه 

ملی و بورس تشکیل داد. او توجه خاصی به خصوصی‌سازی دارد و برای همین 

هم در آستانه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها صراحتا اعلام کرد تمامی شرکت‌های 

پتروشیمی و حتی نفت خام باید وارد بورس شوند و بازار قیمت محصولات را تعیین 

کنند. این وعده با تلاش دستگاه‌های مختلف در دولت دهم عملیاتی و بخش 

بزرگی از اقتصاد کشور وارد بورس شد. با توجه به وضعیت فعلی آشفته‌بازار سرمایه 

و هجوم اقشار مختلف مردم به این بازار باید دید اگر فرزین بر کرسی ریاست 

بانک مرکزی نشست همچنان به این بازار خوشبین خواهد بود؟

طیب‌نیا تمام مقاطع تحصیلی خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران 

گذرانده است. او که توانسته هم در کنکور ارشد و هم در کنکور دکتری رتبه 

یک را کسب کند، یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن 

تحصیل کرده است. هرچند طیب‌‌نیا در عرصه علمی با چاپ چندین عنوان 

مقاله و کتاب اقتصادی سابقه خوبی دارد اما به همان میزان در اجرا موفق 

نبوده است. او با کسب 274رای از مجموع 284رای نمایندگان مجلس 

نهم توانسته بود رکورد رای کسب رای اعتماد یک وزیر پیشنهادی را در 

دولت یازدهم بشکند. اما این تنها رکورد او نبود. طیب‌نیا در کسب کارت 

زرد از مجلس نیز رکورددار است. او در دو سال ابتدایی دولت یازدهم برای 

پاسخگویی به سوالات نمایندگان 3بار پایش به بهارستان باز شد و هر سه‌بار 

نتوانسته بود با قانع کردن نمایندگان، مانع از دریافت کارت زرد شود. طیب‌نیا 

نماینده اقتصادی عارف در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود. او 

یک‌بار به‌عنوان رقیب در مناظره‌ای با نماینده روحانی یعنی محمدباقر نوبخت 

شرکت کرده بود. اختلاف‌نظرهای طیب‌نیا با روحانی در حوزه اقتصاد باعث 

شد در کابینه دوم روحانی در دولت دوازدهم حضور نداشته باشد. حضور 

طیب‌نیا در کابینه روحانی به‌نوعی پاشنه‌آشیل او برای کسب کرسی مدیریتی 

در دولت رئیسی تبدیل شده است چراکه بسیاری از منتقدان و حاضران در 

دولت سیزدهم با نگاهی منفی به کابینه روحانی با دادن کرسی‌های مدیریتی 

به مدیران دولت روحانی مخالف هستند.

محمدهادی
زاهدی‌وفا

علی
صالح‌آبادی

رضا محمد
ین فرز

 علی
طیب‌نیا


